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شهرسازی و معماری بومی استارباد
شهرسازی و معماری سال‌های 20 - 1300 گرگان



به همسرم،
که همراهی او اگر نبود،
این پژوهش فراهم نمی آمد.



‌

پیش‌گفتار
گرگان مدنیتی ریشه‌دار در ادوار تاریخ دارد. گواه این مدنیت آثار برجای مانده 
در ابنیه و بافت تاریخی و وجود فرهنگ غنی شهرنشینی در گرگان است. کتاب 
حاضر دریچه‌ای است به گذشته شهرنشینی استارباد و روایتی است از تحولات 
این شهر از گذشته به امروز و در میان کوشش‌های اندکی که تاکنون در این 
زمینه شکل گرفته، از جامعیت و روشمندی علمی برخوردار است. شهرداری 
گرگان به منظور ترویج گرگان‌پژوهی این اثر پژوهشی را مورد حمایت مادی 
و معنوی خود قرار داده و ضمن سپاس از تلاش‌های پژوهشگر گرامی جناب 
آقای رشتچیان، این کتاب را به رسم یادگار به تمام دوستداران تاریخ و تمدن 

سرزمین گرگان تقدیم می‌کند.

عبدالرضا دادبود – شهردار گرگان



  

فهرسـت
کتاب یکم؛ پژوهشي در فرايند دگرگوني هاي بافت شهري گرگان

)پیش از 1300 تا دهه 1350 خورشيدي( 

۱۰ 				   پيش‌گفتار
۱۰ 		 درباره متن پژوهش و ساختار آن
۱۱ 				   درباره نام استارباد
۱۱ 			  درباره نگاره های شهری
۱۲ 			  درباره نگاره های معماری
۱۳ 					    یادآوری
دفتر یکم؛ استارباد از گذشته دور تا آغاز سده 1300 خورشیدی
۱۸ 		 درآمدي بر تاريخ استارباد

۱۸ 1. پيشاتاريخ )تا فروپاشي پادشاهي ساسانيان(	
۱۸ 		 Υρκανία  1.۱. ورکانه – اورکانیا
۲۰ ۱. ۲. زادرك‌ارتا  Ζαδράκαρτα - استارباد	
۲۳ 			  ۱. ۳. روزگار اشكانيان
۲۴ 			  ۱ .۴. روزگار ساسانيان

26 		 2. پس از اسلام )تا فروپاشي قاجاريان(
27 				   ۱.2. روزگار صفويان
29 		 ۲.2. روزگار افشاريان، زندیان و قاجاریان

۳۰ 		 1- نگاره‌هاي تاريخي استارباد

۳۲ 2- مكان يابي شهر در پهنه سرزمين	
۳۲ 			  ۱.2. جغرافياي كلان 	
۳۲ 			  ۲.2. جغرافياي خرد 	

۳۶ 		 3- دگرگوني شكل و اندازه شهر
۳. ۱. درآمدي بر پيدايش شهرها	              ۳۶ 	

۳. ۲. پيدايش شهر استارباد و دگرگوني شكل و اندازه  	

۳۷ 				   آن در گذر زمان
۳ .2 .۱. استارباد تا پایان سده سوم ق.	 ۳۸ 	
۳ .2 .۲. استارباد از سده چهارم ق تا یورش مغولان	 ۴۰ 	
3 .2 .3. استارباد پس از مغول تا فروپاشی صفویان	 ۴۶ 	
۳ .2 .۴. استارباد پس از صفویان تا نيمه سده 13ق	 ۵۱ 	

۶۶ 4 - استارباد در سال هاي پيش از 1300	
۶۶ 		 ۴ .۱. سال هاي پادشاهي محمدشاه 	
۶۶ 			  ۴ .1 .۱. گزارش هولمز 	
۶۸ 		 ۴ .1 .۲. گشايش كنسولگري روسيه 	
71 		 ۴ .1 .۳. ژول لوران و فاطمه‌سردار 	

خيـــزش  تا  اميركـبير  آبادگــري هاي  از   .۲. ۴ 	
۷۶ 				   مشروطه‌خواهي

۴ .2 .۱. کنسولگری انگلیس در استانهای شمالی )استارباد  	
77 				   و رشت(
۴ .2 .۲. استارباد در چارك پاياني سده 13ق      78 	
۴ .2 .۳. استارباد در چارك آغازين سده 14ق     ۸۰ 	
۴ .۲ .۳ .۱. كتاب كرزن و عكس هاي سوروگين     81 	
86 			  ۴ .۲ .۳ .۲. كتاب دمورگان 	
۴ .۲ .۳ .۳. سفرنامه ييت و كنسولگري روسيه    ۸۸ 	
92 			  4 .۲ .۳ .4. نخبه سيفيه 	
۹۴ 		 ۴ .۲ .۳ .۵. خیزش مشروطه خواهی 	
۹۴ 		 ۴ .۳. پس از پیروزی مشروطه‌خواهی 	
	۹۵ ۴ .3 .۱. خودكامگي خرد )استبداد صغير(    	 	

۴ .۳ .۱ .۱. صحاف‌باشی و نخستین نمایش فیلم در 
۹۶ 				   استارباد
۴ .3 .۲. دولت مشروطه و استارباد	              ۹۷ 	
۴ .۳ .۲ .۱. مدرسه اميريه نخستين آموزشگاه نوين  	
۹۷              			  شهر استارباد
۴ .۳ .۲ .۲. رابينو، مازندران و استراباد              ۹۸ 	
۴ .3 .۳. استارباد و روس ها	                           ۹۸ 	
۴ .3 .3 .۱. اجاره و خريد زمين در روستاها              ۹۹ 	



   

۴ .3 .3 .۲. كوچاندن روس ها به منطقه             ۱۰۰ 	
۴ .3 .3 .۳. آبادگري هاي با برنامه                    ۱۰۲ 	
4 .4. برآیندی از ویژگی های شهر استارباد               ۱۰۴ 	
۴ .4 .۱. چشم انداز جمعیتی	                      ۱۰۴ 	
دریای  جنوبی  کــرانه  در  روستا  و  شهر   .۱.۱. ۴. ۴ 	
مازندران	                                      ۱۰۴
۴ .4 .۲. ويژگي هاي كالبدي - كاركردي              ۱۰۵ 	
۴ .۴ .۲ .۱. بارو و دروازه‌ها	                         ۱۰۶ 	
۱۰۶             		 ۴ .۴ .۲ .۲. بافت شهري 	
۴ .4 .۳. مكان هاي همگاني	                           ۱۰۶ 	
۴ .۴ .۳ .۱. مكان هاي همگاني در كانون هاي شهري     ۱۰۶ 	
۴ .3 .۳ .۲. مكان هاي همگاني در كانون هاي محله‌اي    ۱۰۹ 	

5 - محله‌هاي كهن تاريخي و زيرمحله‌ها     ۱۱۶
۵ .۱. شهر، محله، شهروند	                         ۱۱۶ 	
۵ .۲. شالوده شكل‌گيري محله‌های کهن                ۱۱۶ 	
۵ .۳. زیرمحله‌ها در گذشته	                         ۱۱۷ 	
۵ .۴. نام محله‌ها و زیرمحله‌ها	                     ۱۱۸ 	
۵ .۴ .۱. بازار کهنه، بازار نو	                          ۱۱۸ 	
۵ .۴ .۲. بی‌بی‌خانم استرابادی و شیرکُش             ۱۱۹ 	
۵ .4 .۳. درب نو، دروازه نو	                          ۱۱۹ 	
۵ .4 .۴. دوشنبه‌ای، چارشنبه‌ای	                     ۱۲۰ 	
5 .4 .5. ساروخواجه، سرخواجه	                     ۱۲۰ 	
۵ .4 .۶. سبز‌مشهد، سبزمِشَه	                     ۱۲۰ 	
5 .5. زیرمحله ها در آستانه سده 1300              ۱۲۱ 	

6 - ساختار شهري استارباد	             ۱۲۴
۶ .۱. اندام های ساختاری	                         ۱۲۴ 	
۶ .1 .۱. راه ها و گذرگاه هاي اصلي                      ۱۲۴ 	
۶ .1 .۲. كانون هاي شهري	                         ۱۲۴ 	
۶ .1 .۳. كانون هاي محله‌اي	                      ۱۲۶ 	
۶ .۲. ساختار شهری یکپارچه	            ۱۲۸ 	

7 - كانون شهري بازار كهنه	           ۱۳۴
۷ .۱. مكان ها و كاركردها	                                 ۱۳۴ 	
۷ .۲. چند رویداد تاریخی	                         ۱۳۴ 	
۷ .۳. باورها و آیین های مردمی	             ۱۳۵ 	

شهری  کانون  به  وابسته  محله‌ای  کانون های   .۴. ۷ 	
۱۳۵                          		 بازار کهنه
۱۳۶                      		 ۷ .4 .۱. تيكه درب نو 	
۷ .4 .۲. تيكه دوشنبه‌اي	                         ۱۳۹ 	

8 - كانون شهري سرچشمه	          ۱۴۲
۸ .۱. مكان ها و كاركردها	                          ۱۴۲ 	
شهری  کانون  به  وابسته  محله‌ای  کانون های   .۲. ۸ 	
۱۴۳                           		 سرچشمه
۸ .2 .۱. تيكه )كانون محله‌اي( سبزمشهد         ۱۴۳ 	
۸ .2 .۲. تيكه )كانون محله‌اي( سرچشمه          147 	
۸ .2 .۳. تيكه )كانون محله‌اي( سرپير              ۱۵۰ 	

9 - كانون شهري نعلبندان	          152
۹ .۱. مكان ها و كاركردها	                         152 	
۹ .۲. چند رویداد تاریخی	                         154 	

شهری  کانون  به  وابسته  محله‌ای  کانون های   .۳. ۹ 	
۱۵۴                           		 نعلبندان
۹ .3 .۱. تيكه )كانون محله‌اي( پاسرو                   ۱۵۴ 	
۹ .3 .۲. تكــيه )كــانـون محــله‌اي( ميخچه‌گران         156 	

10 - مكان ها و ساختمان هاي آييني ارزشمند   160
160                          		 ۱۰ .۱. مسجدها 	
۱۰ .۲. آرامگاه ها و زيارتگاه ها	              ۱۶۰ 	
۱۰ .۳. آموزشگاه های ديني	             162 	
۱۶۳                         		 ۱۰ .۴. تيكه‌ها 	
۱۰ .4 .۱. تيكه‌هاي شهري	                          163 	
۱۰ .۴ .۱ .۱. تکیه میدان عباسعلی                       163 	
۱۰ .۴ .۱ .۲. تکیه نعلبندان	            165 	



  

۱۰ .4 .۲. ویژگی های همسان تيكه‌ها                   166 	
دفتر دوم - گرگان در سال های 1300 تا 1350 خورشیدی

11- گرگان در سال هاي 1325 - 1300          ۱۷۲
۱۱ .۱. درآمدی بر نوگرایی رضاشاهی                 ۱۷۲ 	
۱۱ .۲. نوگرایی و نوسازی در منطقه گرگان      ۱۷۳ 	
۱۱ .2 .۱. كيجانشين كردن تركمن ها و شكل‌گيري  	
شهر گنبد كاووس	                         ۱۷۳
۱۱ .2 .۲. زمين خواري رضا پهلوي                     ۱۷۴ 	
۱۱ .2 .۳. راه‌آهن سراسري و بندر شاه                  ۱۷۵ 	
۱۱ .2 .۴. طياره » استرآباد «	            ۱۷۵ 	
۱۱ .۳. بسترهاي نوسازي شهري                      ۱۷۵ 	
۱۱ .3 .۱. ديگركردن نام شهرها و آبادي ها       ۱۷۵ 	
۱۱ .۳ .۱ .۱. گرگان به جای استارباد                   ۱۷۶ 	
۱۱ .3 .۲. گسترش آموزش و پرورش نوين      ۱۷۸ 	
 - گرگان  دخترانه  آموزشگاه  نخستين   .۱. ۲. ۳. ۱۱ 	
دبستان تقوي    	                          ۱۷۹
۱۱ .۳ .۲ .۲. دبيرستان ايرانشهر	            ۱۸۰ 	
۱۱ .۳ .۲ .۳. دانشسراي مقدماتي )دارالتربيه ابتدايي(     ۱۸۱ 	
۱۱ .3 .۳. دگرگون‌سازي سیمای شهر                    181 	
۱۱ .3 .3 .۱. گشايش و ساخت خيابان ها و میدان های  	
شهري	                                      181
۱۱ .3 .3 .۲. ساخت‌وسازهای کشوری و لشکری         184 	
بافت  گسترش  و  مردمي  ساخت‌وسازهای   .۴. ۱۱ 	
۱۸۹                                 		 شهري
۱۱ .4 .۱.  قزاق )بيليش( محله	              ۱۹۰ 	
۵.11. سال هاي جنگ جهاني دوم                ۱۹۲ 	
۱۱ .5 .۱. زمين‌لرزه فروردين 1323                ۱۹۲ 	
۱۱ .5 .۲. لولهك‌شي آب كاريز سرخواجه            ۱۹۴ 	
 - گرگان  نوين  ورزشی  مکان  نخستین   .۳. 5. ۱۱ 	
باشگاه سیدین	                                     ۱۹۴

12 - گرگان در سال هاي 1335 - 1325        ۱۹۸

۱۲ .۱. سال هاي پس از جنگ	             ۱۹۸ 	
۱۲ .۲. گسترش بافت شهري	              ۱۹۸ 	
۱۲ .2 .۱. گرگان جديد )قلعه كهنه(                ۱۹۹ 	
۱۲ .2 .۲. گروهبان‌محله	                           ۲۰۰ 	
۱۲ .۳. گسترش مكان هاي شهري                       ۲۰۰ 	
۱۲ .3 .۱. مكان هاي آموزشي	                       ۲۰۰ 	
۱۲ .3 .۲. مكان هاي ورزشي	                       ۲۰۱ 	
۱۲ .3 .۳. خيابان پهلوي، راسته‌بازار نوين گرگان     ۲۰۱ 	

13 - گرگان در سال هاي 1350 - 1335     ۲۰۴
۱۳ .۱. گرگان، سرزمین طلای سفید             ۲۰۴ 	
۱۳. ۲. دگرگوني و گسترش شهر                   ۲۰۵ 	
۱۳. 2. ۱. افزایش شمار جمعیت	             ۲۰۵ 	
۱۳. 2. ۲. طرح هاي آبادگرانه دولتي                ۲۰۷ 	
۱۳. 2. 2. ۱.  آموزشگاه عالي جنگل و مرتع       ۲۰۷ 	
۱۳. 2. 2. ۲.  گشايــش خيابان ها، سامانه آبرسانــي  	
۲۰۷             			  شهري، . . .
۱۳. 2.  ۳. آبادگري هاي مردمي	                       ۲۰۸ 	
۱۳. ۲. ۳. ۱.  بيمارستان هاي مردم - نهاد               ۲۰۸ 	
۱۳. ۲. ۳. ۲.  هتل و مسافرخانه های گرگان          ۲۰۹ 	
۱۳. ۲. ۳ .۳.  سينما در گرگان	                      ۲۱۰ 	
۱۳. ۲. ۴. گسترش بافت شهري و محله‌هاي نوپديد         ۲۱۰ 	
۱۳. ۲. ۴. ۱. محله های فرودست نشین                   ۲۱۱ 	
۱۳. ۲. ۴. ۲. محله های فرادست نشین                   ۲۱۱ 	

۱۳. ۲. ۵. دوگانگي بافت شهري و نياز به برنامه‌ريزي  	
براي گسترش آينده شهر                            ۲۱۳

14 - ساختار شهري گرگان	                        ۲۱۶
۱۴. ۱. ساختار شهري نوين                          ۲۱۶ 	
۱۴. ۲. اندام هاي ساختاري نوين: خيابان و ميدان   ۲۱۶ 	
۱۴. 2. ۱. راستا - كانون شهري خيابان پهلوي   ۲۱۶ 	
۱۴. 2. ۲. راستا - كانون شهري خيابان كاخ      ۲۱۷ 	
۱۴. ۳. ساختار شهري كيپارچه	             ۲۱۷ 	



  

۲۲۰            		 15 - محله‌هاي گرگان
۲۲۰            		 ۱۵. ۱. سرمایه داری و شهر 	
۱۵. ۲. پهنه‌هاي نوپديد	    	             ۲۲۰ 	
۱۵. ۳. پهنه‌هاي نوپديد و ويژگي هاي محله‌اي    ۲۲۰ 	

16 - گاه شماري گسترش بافت شهري           ۲۲۴
۱۶. ۱. باروي شهر، نگهدارنده و بازدارنده         ۲۲۴ 	
۱۶. ۲. فروپاشي بارو، پراكندگي بافت شهري     ۲۲۴ 	

و  گامه دگرگونی  گرگان: سه  تا  استارباد  از   .۳ .۱۶ 	
۲۲۵             		 گسترش بافت شهری     

کتاب دوم؛ شهرسازی و معماری بومی استارباد
شهرسازی و معماری سال های 20 - 1300 گرگان

17 - ویژگی های جغرافیایی و ریخت شناسی بافت 
۲۳۰            				   کهن
۱۷. ۱. شیب طبیعی زمین و تاب بافت شهر          ۲۳۰ 	
۱۷. 1. ۱. راسـتاي نقطه‌هاي همتراز بستر طبيعــي  	
۲۳۰            			  بافت شهري
۱۷. 1. ۲. الگوي گذربندي و تاب بافت شهر            ۲۳۱ 	
۱۷. ۲. آب وهوا و معماری زیستگاهی	             ۲۳۱ 	

۱۷. 2. ۱. رون بهینه ساختمان در برابر تابش آفتاب و  	
۲۳۳           		 وزش باد	 

۱۷. 2. ۲. ارزیابی و سنجش رون معماری زیستگاهی  	
۲۳۳            			  با رون بهینه

۱۷. 2. ۳. راهكارهاي دستيابي به آسايش در معماری  	
۲۳۴            	         		 زیستگاهی
۱۷. 2. ۴. الگوهای معماری خانه سازی بومي      ۲۳۴ 	
۱۷. ۳. ویژگی های معماری بومی استارباد          ۲۳۸ 	
مکان های شکل دهنده خانه 	             230 	
مکان یابی ساختمان در زمین	            ۲۴۰ 	
پلان معماری و چگونگی چینش مکان ها در آن   ۲۴۱ 	
۲۴۶            		 توده و نماهاي ساختمان 	
پالکانه سراسري و نرده چوبي	            ۲۵۰ 	

۲۵۴              		 آرایه بندی ساختمان 	
ویژگی های معماری بومی در ساختمان های همگانی    ۲۶۰ 	
۲۶۱             			  بالاخانه 	
۲۶۱            			  مدرسه عمادیه 	
چند نمونه برگزيده از خانه‌هاي بومی             ۲۶۵ 	
۲۶۸            		 ۱۷. 3. ۱. خانه اسدی پور 	
۲۷۰            		 ۱۷. 3. ۲. خانه اميرلطيفي 	
۲۷۵            		 ۱۷. 3. ۳. خانه باقري 	
۲۸۳            		 ۱۷. 3. ۴. خانه تقوي 	
۲۹۵              		 ۱۷. 3. ۵. خانه حاج‌قاسمي 	
۳۰۱             		 ۱۷. 3. ۶. خانه خراساني 	
۱۷. 3. ۷. خانه خراسانی )2(	            ۳۱۱ 	
۳۱۴            		 ۱۷. 3. ۸. خانه دياني 	
۳۱۸            		 ۱۷. 3. ۹. خانه دیلمی 	
۱۷. 3. ۱۰. خانه رضاقلي‌نژاد	            ۳۲۲ 	
۳۲۷            		 ۱۷. 3. ۱۱. خانه شفيعي 	
۱۷. 3. ۱۲. خانه شیرنگی	                         ۳۳۵ 	
۳۳۸            		 ۱۷. 3. ۱۳. خانه كبير 	
۳۴۹              		 ۱۷. 3. ۱۴. خانه مفيديان 	
۱۷. 3. ۱۵. خانه ميرشهيدي	            ۳۵۲ 	
۳۵۹            		 ۱۷. 3. ۱۶. خانه وزيري 	

18 - شهرسازی و معماری گرگان در سال های 20 
۳۶۴          				   1300 -
۱۸. ۱. شهرسازی و نوسازی شهری	            ۳۶۴ 	
۱۸. 1. ۱. کارل فریش و شهرسازي رضاشاهي    ۳۶۴ 	
۱۸ .1. ۲.  فریش و طرح خیابان کشی های همدان     ۳۶۷ 	
۱۸. 1. ۳. الگوی چلیپایی خیابان کشی ها            ۴۶۸ 	

و  شهــر  بسـتر  طبيعــي  ویژگـی های   .۴ .1 .۱۸ 	
خیابان کشی های رضاشاهـي	            ۳۷۰
۱۸. ۲. معماري گرگان در سال های 20 - 1300  ۳۷۰ 	
۱۸. 2. ۱. ساختمان های دولتی	            ۳۷۲ 	
۱۸. ۲. ۱. ۱.  الگوی معماری پايه	            ۳۷۲ 	



  	

۱۸. ۲. ۱. ۲.  کاخ گرگان	                         ۳۷۴ 	
۱۸. ۲. ۱. ۳. مهمانخانه دولتي )هتل ميامي(      ۳۷۷ 	
۱۸. ۲. ۱. ۴. آموزشگاه هاي دولتي	            ۳۷۹ 	
ساختـمان های  طـرح های  و  دوبــرول   .۵ .۱ .۲ .۱۸ 	
شهرداری و شهربانی	                         ۳۸۱
۱۸. ۲. ۱. ۶. ساختمان اداره پست و تلگراف        ۳۸۴ 	
۱۸. ۲. ۱. ۷. ظفر بختیار و طرح ساختمان بانک ملی   ۳۸۵ 	
و طرح ساختمان  )مسكويچ(  ۱۸. ۲. ۱. ۸. مسکوتس  	
۳۸۷            		 بیمارستان پهلوی
۱۸. ۲. ۱. ۹. ساختمان اداره دادگستري            ۳۸۸ 	
۱۸. ۲. ۱. ۱۰. ساختمان اداره دارايي	            ۳۸۹ 	
۱۸. ۲. ۱. ۱۱. كارخانه شالكيوبي	             ۳۹۰ 	

خدماتي   - بازرگاني  ساختمان هاي   .۱۲ .۱ .۲ .۱۸ 	
۳۹۰             		 پيرامون فلكه شهرداري
۱۸. 2. ۲. ساختمان های مردمی	             ۳۹۶ 	
۱۸. 2. 2. ۱. ساختمان هاي بازرگاني - خدماتي    ۳۹۶ 	
۱۸. 2. 2. ۲. ساختمان هاي زيستگاهي )خانه‌ها(    ۳۹۸ 	

۱۸. ۳. چند نمونه از ساختمان هاي زيستگاهي سال های  	
۴۰۴              			  1300 - 20
۴۰۵            		 ۱۸. 3. ۱. خانه دارويي 	
۴۱۲            		 ۱۸. 3. ۲. دبستان تقوي 	
۴۱۵            		 ۱۸. 3. ۳. خانه شايگان 	
۱۸. 3. ۴. خانه شفیع استرآبادی	            ۴۲۰ 	
۴۲۲            		 ۱۸. 3. ۵. خانه شيرنگي۲ 	
۴۲۵            		 ۱۸. 3. ۶. خانه فاطمي 	
۱۸. 3. ۷. خانه قدس مفیدی )دورگی(              ۴۳۲ 	

19 - مكان هاي شهري و ساختمان هاي تاريخي 
۴۳۶            				   ارزشمند
۱۹. ۱. مکان هاي شهری ارزشمند	            ۴۳۶ 	
۱۹. ۲. ساختمان هاي داراي ارزش تاريخي و معماري   ۴۴۱ 	
۱۹. 2. ۱. ساختمان هاي با معماري پيش از سال 1300      ۴۴۱ 	
۱۹. 2. ۲.  ساختمان هاي با معماري پس از سال 1300     ۴۵۸ 	

20 - آسه تاريخي - فرهنگي بافت كهن          ۴۷۲
۲۰. ۱. پهنه تاریخی - فرهنگی بافت کهن       ۴۷۲ 	

۲۰.  ۱.۱. راهبردهای ویژه طرح بهسازی پهنه تاریخی  	
۴۷۲            			  - فرهنگی
۲۰. ۲. آسه تاریخی - فرهنگی بافت کهن        ۴۷۳ 	

۲۰. 2. ۱. راهبردهای ویژه طراحی شهری آسه تاریخی  	
۴۷۳                         		 - فرهنگی
۲۰. ۳. ساختار شهری نوین گرگان امروز            ۴۷۴ 	

۴۷۶           				   واژه‌نامه
۴۸۰           				   نام‌نامه
۴۸۷           			  كتاب‌نامه
كتاب ها و نوشته‌هاي فارسي	          ۴۸۷
كتاب ها و نوشته‌هاي لاتين	          ۴۹۴
۴۹۵          		 پايگاه هاي اينترنتي
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پيـش‌گفتار 	¡

گرگاني نيستم؛ اما دو رشته ناگسستني من را به گرگان مي‌پيوندد:
زمینهٔ  در  حرفه‌اي  كار  سال   35 از  بيش  با  من،  براي   -1
معماري و شهرسازي، هسته كهن شهر گرگان دربرگيرنده 

كيي از ارزنده‌ترين بافت‌هاي شهري تاريخي كشور است.
زناشويي‌،  زندگي  آغاز  از  من  و  است؛  گرگاني  همسرم   -2
پيوندهاي  چارچوب  در  گذشته،  سال   35 از  بيش  در 

خويشاوندي، با شهر گرگان سروکار داشته‌ام.
اما درهم‌پيچيدگي اين دو رشته پيوند به اين معنا نيست كه من در 
سرتاسر اين سال‌ها از ديد شهرشناختي به گرگان نگريسته‌ام. امروزه 
شهر،  تاريخي  بافت  ارزش‌های  كه  است  من  افسوس  و  دريغ  مايه 
اين  دوسوم  در  دستكم  شايسته،  و  بايسته  بينش  و  دانش  نبود  در 
سال‌ها از چشم من دورمانده است. اگرچه هنوز هم به آن اندازه كه 
بايد، بهره‌اي از دانش و بينش ندارم، اما از 10 سال پيش، شايد به 
پشتوانه سال‌های سپري‌شده در كار حرفه‌اي، با كم‌دانشي آميخته به 

دل‌بستگی، دست‌بهك‌ار فراهم‌سازي اين پژوهش شدم.
از  استارباد،  شهرشناختي  پژوهش  رو،  همین  از  نيستم.  تاريخ‌نگار 
نگارش تاريخ يا تاريخچه شهر در چارچوب روكيرد تاريخ‌نگارانه فراتر 
شهر  شكل‌گيري  و  پيدايش  چندوچون  كه  است  آن  بر  و  می رود؛ 

و  شهري  بافت  گسترش  و  امروزي(؛  گرگان  كهن  )هسته  استارباد 
فرآيند دگرگونی‌های كالبدي - كاركردي شهر گرگان تا نيمه نخست 
سده 1300 را، از ديدگاهي شهرشناختي بررسي كند. باشد كه از اين 
راه، ارزش‌های پيدا و ناپيداي بافت تاريخي شهر بازشناخته شود؛ و 

رهيافت بهينه براي بهسازي و ماندگاري آن فراهم آید.
شهرشناسی پژوهشی میان - رشته‌ای است؛ از ‌كيسو با جغرافياي 
تاريخي شهر سروكار دارد؛ و از سوي ديگر روكيردي شهرسازانه است. 
آمیزه شهرسازی و جغرافیای تاریخی است. از دیدگاه شهرسازانه به 
تاریخی می‌پردازد. به گفته دیگر، ویژگی‌های شهرسازانه  جغرافیای 
تاریخی شهر، در فرآیند شکل‌گیری، گسترش و دگرگونی‌های آن را، 

در بستر جغرافیایی بررسي ميك‌ند.
تاريخي  بر شناخت همه‌سويه هسته  كيسو  از  پژوهش،  اين  شالوده 
شهر گرگان، دستامد پیمایش‌های ميداني و برداشت‌های كاركردي- 
كالبدي، استوار است؛ و از سوي ديگر، بر يافته‌هايي از تاريخ دورودراز 
الكترونكي  يا  چاپي  متن‌های  در  جست‌وجو  با  آن‌چنان‌که  شهر، 
از  شماری  کرد.  پیدا  مي‌توان  دسترس  در  نوشته‌هاي  و  کتاب‌ها 
به  فرانسه،  یا  انگلیسی  زبان  به  اصلی  متن  با  نوشته های  و  کتاب‌ها 
فارسی برگردانده شده است. در بهره گیری از این کتاب‌ها و نوشته ها 
هر دو متن اصلی و برگردان فارسی آن‌ها را باهم سنجیده ام. سياهه 
نام‌های کتاب‌ها و نوشته‌ها و نیز نشانی‌های پایگاه‌های اینترنتي، كه 
کتاب‌نامه  در  گرفته‌ام،  بهره  آن‌ها  از  پژوهش،  اين  فراهم‌سازي  در 

پیوست آمده است.
درباره متـن پژوهش و ساختار آن 	¡
متن این پژوهش دربرگیرنده دو کتاب است.

کتابی کم دو دفتر دارد.
دفتری کم با درآمدی بر تاریخ استارباد آغازمی‌شود و در پي آن 
ویژگی‌های شهر از گذشته دور تا آغاز سده 1300 خورشیدی، 

در ده بخش، بررسی ‌می‌شود.
چندوچون  و  است  بخش  شش  دربرگیرنده  دوم  دفتر 
 1300  -  50 سال های  در  گرگان  شهری  بافت  دگرگونی های 

خورشیدی را بررسی‌می‌کند.
این  در  دارد.  بخش  چهار  سوم،  دفتر  دربرگیرنده  دوم،  کتاب 
استارباد  شهر  تاریخی  بافت  ریخت شناسی  نخست  دفتر 
ویژگی های  با  سنجش  در  آن،  بومی  معماری  ویژگی های  و 
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سرزمینی و آب وهوا؛ و سپس، شهرسازی و معماری شهر گرگان 
 )1300  -  20 زمانی  )بازه  یکم  پهلوی  زمامداری  سال های  در 

بررسی شده است.
و  چکیده  آن،  در  که  است  الگویی  بر  استوار  پژوهش  متن  ساختار 
برآیند بررسی های انجام گرفته در هر بخش از پژوهش، در نگاره یا 
نگاره های پایان همان بخش نشان داده شده است. به دیگر سخن، متن 
نوشتاری هر بخش کالبدشناسی موشکافانه نگاره یا نگاره های پایانی 

آن است.
درباره نام اسـتارباد 	¡

سرتاسر  در  که  است  شهری  برای  نابجا  و  ساختگی  نامی  گرگان 
گذشته دورودرازش تا پیش‌ازاین نام‌گذاری در دهه 1310، اسِتراباد 
گوناگون  شکل‌های  به  ق،  دوم  سده  آغاز  از  نام،  این  داشت.  نام 
و  استارباد  اسَتراباد،  ستارآباد،  ستاره‌آباد،  استارآباد،  )استاره‌آباد، 
نگاره‌های  و  نوشته‌ها  در  و  تاريخ‌نگاران  کتاب‌های  در  استاروآ( 

جغرافیدانان مسلمان آمده است.
در میان شکل‌های گوناگون بالا، استارباد یگانه است. از یک‌سو پيوند 
ميان نام شهر و واژه ستاره را می‌رساند )نگاه‌کنید به بند 2 .3(؛ و از 
سوی دیگر، در گفتار و شنیدار، ساده‌تر و روان‌تر و خوش‌آهنگ‌تر از 
دیگر شکل‌هاست. این شکل از نام شهر، گذشته از متن‌های تاريخي، 
مانند تقويم‌البلدان و به دنبال آن در مرآت‌البلدان و نخبه سيفيه، در 
و  دامغانی  منوچهری  مانند  پارسي‌زبان،  سرایندگان  از  سروده‌هایی 

فخرالدین اسعد گرگانی هم آمده است.
ستایش  و  نوروز  درباره   ،16 شماره  قصیده  در  دامغانی  منوچهری 

خواجه ابوالحسن بن حسن، سروده است )1(:
			 تا طرب و مطرب است، مشرق و تا مغرب است

تا یمن و یثرب است، آمل و استارباد 		
)گرگانی، 1865م: 23(  رامین  و  ویس  در  گرگانی هم  اسعد  فخرالدین 

سروده‌است:
			  چو برخیزد ز خواب بامدادی
ز من خواهد حریر استاربادی

نام کتاب ارزشمند منوچهر ستوده هم از آستارا تا استارباد است. در 
این پژوهش، به پیروی از شیوه یادشده در بالا، تا زمانی که سخن از 

شهر پیش از سده 1300 در میان است، نام استارباد را به‌کاربرده‌ام؛ و 
پس از آن نام گرگان را.

درباره نگاره های شـهری 	¡
كالبدي  كاركردي-  برداشت‌هاي  و  ميداني  پیمایش‌های  دستامد 
در  كه  است  چندگانه‌اي  نگاره‌هاي  شهر،  تاريخي  بافت  گستره  در 
كه  نگاره‌ها،  اين  است.  گنجانده ‌شده  پژوهش  اين  متن  جاي‌جاي 
فرآوری آن‌ها زمان و نیروی کار بسیار هنگفتی برده است، با ریزبینی 
بایسته، براي نخستین بار و در چارچوب همين كار پژوهشي پدید 
آمده است. از همان آغاز کار این پژوهش، برای یافتن نگاره‌هایی از 
بافت تاریخی، نه‌تنها در طرح‌های توسعه شهری گرگان )طرح جامع 
1355، طرح تفصیلی 1375( چیزی نیافتم؛ با بررسی طرح ویژه‌ای 
مانند بهسازی و نوسازي بافت فرسوده و قدیم شهر گرگان و بازنگری 
فرآوری  به  خود  ازاین‌رو،  ماند.  تهی  دستم  آن‌هم  پسین  سال‌های 
نگاره‌هایی پرداختم که همانندی ندارند و آن‌ها را نخستين دستامد 
ارزنده اين پژوهش باید به ‌شمار آورد. در این میان، فرآوري نگاره‌های 

شهری این پژوهش سرگذشتي پرفرازونشيب و درخور یادآوری دارد.
تاريخي شهر  از هسته  نگاره‌اي  فرآوري  براي  نخستين كوشش من 
 1335 سال  آماري  نقشه  روي  بر  كار  و   1385 سال  به  گرگان، 
كه  هستند  ساده‌شده‌اي  نگاره‌هاي  آماري  نقشه‌هاي  برمي‌گردد. 
و  گذرگاه‌ها  و  شهري  بلو‌کهای  لبه  نمايش  از  آن‌ها  ريزهك‌اري 
خیابان‌ها فراتر نمی‌رود. از همین رو، دستامد آن كوشش نخستين، 

ناخشنودكننده از آب درآمد.
پس از چندی، دو نگاره دیرینه از استرآباد پیش از سده 1300 یافتم؛ 
سپس  می‌شود.  دیده‌  نیز  شهر  دروازه‌های  و  بارو  آن‌ها  روی  بر  که 
از  نگاره هوایی برکشیده  رایانه‌ای  فایل  عکس هوایی سال 1371 و 
آن را به دست آوردم؛ و نخستین ویرایش نگاره‌های این پژوهش، بر 
روي نگاره هوايي سال 1372، در سال 1389 فرآورده شد. با فرآوری 
ویرایش نخست نگاره‌ها، به انگاره روشنی ازآنچه به کار این پژوهش 
می‌آمد دست‌یافتم. در این میان اما کاستی‌هایی دیده ‌می‌شد. همه 
آنچه از سال‌های آغازین سده 1300 در بافت شهری گرگان روی‌داده 
در نگاره هوایی سال 1372 بازتاب یافته است؛ و در آن کمتر نشانی 

از سیمای تاریخی بافت کهن می‌توان یافت.
بر آن شدم که  نگاره‌های ویرایش نخست،  از  ناخشنود  این‌سان،  به 
دیرسال‌ترین عکس و نگاره هوایی گرگان را به دست آورم. در این 
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راستا، نخستین عکس هوایی شهر در سال 1335؛ عکس هوایی سال 
1343 و نخستین نگاره هوایی برکشیده از این عکس در سال 1345 
نگاره  از  بهره‌گیری  برای  خریدم.  کشور  نقشه‌برداری  سازمان  از  را 
هوایی سال 1345 هم دشواری دیگری در کار بود. این نگاره روگرفت 
رایانه‌ای ندارد؛ تنها چاپ کاغذی آن در دست است. با تصویربرداری 
که  آنجا  از  اما  شد؛  فرآورده  نگاره  تصویری  روگرفت  اسکن  راه  از 
رایانه‌ای  فایل  باید  ناگزیر  به  نیست،  ویرایش‌پذیر  تصویری  روگرفت 
ویرایش‌پذیری از روی آن بازآفریده‌ می‌شد. به این‌سان، فرآیند کاری 
رایانه،  با همکاری 3 کاربر ورزیده  آغاز شد که در آن،  چندماهه‌ای 
 ،AutoCAD 8 روگرفت تصویری از نگاره هوایی در فضای کار نرم‌افزار

خط‌به‌خط و نقطه‌به‌نقطه، به شکل فایلی ویرایش‌پذیر بازآفریده شد.
نگاره  ویرایش‌پذیر  رایانه‌ای  برگردان  چندماهه  فرایند  این  دستامد 
هوایی سال 1345 است که در ماه‌های پایانی سال 1390 آماده شد. 
نگاره هوایی سال 1345 بسیار دیگرگون از نگاره هوایی سال 1372 
است؛ ریزبینی بالاتری دارد و سیمای بافت بر روی آن دست‌نخورده‌تر 
است؛ تا آنجا که در بخش‌هایی از لبه‌های بافت شهری، هنوز گرته و 
پیرنگی از بارو و کندک کنار آن را می‌توان دید. این نگاره همچون 
است.  گرفته‌شده  کار  به  پژوهش  این  نگاره‌های  زیردستی  و  پایه 
سال  هوایی  نگاره  روی  بر  فرآوری‌شده  نگاره‌های  چندباره  ویرایش 
1345، همراه با افزودن یافته‌های تازه به آن تا زمستان سال 1391 
به درازا کشید؛ اما این به معنای پایان کار بر روی نگاره‌ها نبود. در 
سرتاسر زمان بیش از سه‌ساله )از نیمه مردادماه 92 تا نیمه مهرماه 
95( نوشته شدن متن پژوهش، پاری از نگاره‌ها، خواه با دست‌یافتن 
به آگاهی‌های نویافته و یا برای همخوانی هرچه بیشتر با متن، چند 
پژوهش  به  و  فرآوری  نیز  دیگر  نگاره  شماری  و  شده  ویرایش  بار 

افزوده‌شده است.
این‌همه موشکافی و ریزبینی در فرآوری نگاره‌ها از آن‌روست که این 
نگاره‌ها برای نمایش شکل و اندازه، سازمان فضایی و ساختار کالبدی 
هسته تاریخی شهر و دگرگونی‌های آن در نیمه نخست سده 1300 
فرآورده شده است. به گفته دیگر، کارکرد نگاره‌ها، از یکسو، بازآفرینی 
کالبدی  ویژگی‌های  با  امروز(  گرگان  تاریخی  )هسته  استارباد  شهر 
پیش از سده 1300 آن است؛ و از سوی دیگر، بازنمایی دگرگونی‌های 
دیدگاه،  این  از  یادشده.  زمانی  بازه  در  آن  کارکردی   - ساختاری 
نگاره‌های این پژوهش از ارزشی برابر با متن نوشتاری آن - و چه‌بسا 

بیشتر - برخوردار است.
نگاره‌ها  واقع‌گرایانه‌تر  هرچه  بازآفرینی  راه  در  که  کوششی  همه  با 
به‌کاربرده‌ام، در بخش‌های ازمیان‌رفته و نابودشده بافت شهر، مانند 
و...  خیابان‌ها  با  بریده‌شده  گذرگاه‌های  کهنه،  بازار  دولتی،  ارگ 
از بازسازی بافت بوده‌ام. در پاری از بخش‌های بازساخته که  ناگزیر 
از  بهره‌گیری  با  بافت  است،  بوده  سال 1335  از  پس  آن‌ها  نابودی 
عکس هوایی سال 1335 بازسازی‌شده است و می‌توان بی‌گمان بود 
که بازسازی به شکل پیش از نابودی آن‌ها نزدیک است؛ اما درباره 
بازسازي بخش‌هایی مانند ارگ دولتی و بازار کهنه چندان بی‌گمان 

نمی‌توان بود.
درباره نگاره های معـماری 	¡

مکان   6 )دربرگیرنده  تاریخی  ساختمان   29 معماری  طرح‌های 
به دو  پژوهش  این  در کتاب دوم  بررسی شده  و 23 خانه(  همگانی 
شکل ویرایش ناپذیر چاپ کاغذی و یا روگرفت تصویری رایانه ای در 
دسترس بود. افزون بر این، چندوچون طرح‌های معماری در دسترس 
و  برش‌ها  پلان‌ها،  دارای  آن‌ها  از  شماری  نبوده ‌است.  یکسان  هم 
پلان‌های  دربرگیرنده  تنها  دیگر  شماری  است.  ساختمان  نماهای 
نگاره های  این سان،  به  ندارد.  نما  و  برش  اشکوب‌هاست،  معماری 
معماری بازآفریده برای ساختمان‌ها نیز یکسان نیست؛ و در چارچوب 

آنچه در دسترس بود فراهم آمده است.
در  و  اندازه ها  با  طرح‌ها  بی کم وکاستی  بازآفرینی  و  ویرایش  برای 
کاغذی  چاپ  که  معماری  طرح‌های  از  درست،  جغرافیایی  راستای 
آن‌ها در دست بود تصویر رایانه ای فراهم شد. با هم‌گذاری تصویرهای 
رایانه ای طرح هر یک از ساختمان‌ها بر روی نگاره هوایی پایه سال 
1345، در فضای کار نرم‌افزار AutoCAD، راستای جغرافیایی و رون 

درست ساختمان به دست آمد.
تاریخی،  ساختمان‌های  معماری  نگاره های  ویرایش  فرآیند  در 
نادیده  آن‌ها  معماری  در  پسین  دگرگونی‌های  و  دست‌کاری‌ها 
دگرگونی  از  پیش  آغازین  طرح  پایه  بر  بازآفرینی  و  گرفته‌شده 
انجام‌گرفته است. شماری از طرح‌ها که روگرفت تصویری آن‌ها ناخوانا 
بازآفریده شده؛ و در شماری  بود، یکسره و خط به خط  و کمرنگ 
همه  در  است.  شده  ویرایش  تصویر  ناخوانای  بخش‌های  تنها  دیگر 
نگاره های معماری بازآفریده نشانه های راهنمای یکسان به‌کاررفته است.
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یادآوری 	¡

تاريخ: در سرتاسر متن، همه تاریخ ها به گاه شمار خورشیدی است، 
مگر آنکه با نشانه ق )قمری(، م )میلادی( يا پ.م )پیش از میلاد( 

همراه باشد.
و  قمری  گاه شمارهای  به  میلادی  گاه شمار  از  تاریخ ها  برگرداندن 
زیر  اینترنتی  پایگاه های  در  کارگذاشته  نرم‌افزارهای  با  خورشیدی 

انجام‌گرفته‌است:
http://www.ghiasabadi.com/calendar/
http://www.fourmilab.ch/documents/calendar/

و  كتاب ها  بخش  سه  دربرگيرنده  پژوهش  اين  كتابنامه  كتاب نامه: 
نوشته‌هاي لاتین  و  )و چندتايي عربي(؛ كتاب ها  فارسي  نوشته‌هاي 
و  نام  تنها  و  است؛  اينترنتي  پايگاه هاي  و  فرانسوی(؛  و  )انگليسي 
شناسنامه آن هايي را آورده‌ام که بازگفتی از آن ها در متن پژوهش 
آمده‌است؛ نه همه آنچه در فرايند فراهم‌سازی این پژوهش بررسی و 

جست‌وجو کرده‌ام.
و  آمده‌است؛  پايگاه(  )شماره  به‌شكل  متن  در  اينترنتي  پايگاه هاي 

شماره‌گذاري آن ها در كتاب نامه پيرو پديداري آن ها در متن است.
پژوهش،  اين  از متن هاي ديگر، در سرتاسر متن  بازنوشته  تكه‌هاي 
به ‌همان گونه كه در متن اصلي آمده و بي هيچ دستكاري در شيوه 

نوشتار، به‌شكل » ايرانكي« آمده‌است.
واژگان  كاربرد  از  خودداري  با  توانسته‌ام،  كه  آنجا  تا  پژوهش  متن 
بيگانه، به فارسي سره نوشته‌شده است. برابرهاي فارسي شماري از 
واژگان بيگانه بهك‌اررفته در متن، در گفتار و نوشتار كنوني ما هنوز 
روايي چندانی نیافته است و ناآشنا مي‌نمايد. ازاین‌رو، با اميد به اينكه 
فراهم  كوچكي  واژه‌نامه  شود،  آسان‌تر  خواننده  براي  متن  دريافت 

آورده‌ام كه در پی آمده است.
است؛  یکم  فرهنگستان  یادشده ساخته  فارسی  برابرهای  از  شماری 
و شماری دیگر، پیشنهاد دانشوران و اندیشمندانی مانند امیرحسین 
فیروز  سلطانی،  ادیب  میرشمس الدین  آشوری،  داریوش  آریانپور، 

شیروانلو، احمد کسروی و... .
عکس‌های درون متن، آن‌ها که در زیرنویس تاریخ عکس‌برداری )ماه 
سال( دارد، از بایگانی خودم است. نام و نشان عکس‌های برگرفته از 
جاهای دیگر در زیرنویس‌ها آمده است؛ مگر آن‌هایی که جای اصلی 

آن‌ها دانسته نیست و برگرفته از پایگاه‌های گوناگون اینترنت است.

نگاره های درون متن، همه از خودم است، مگر برگرفته از جای دیگر 
که نام و نشان آن در زیرنویس نگاره آمده است.

سپاسگـزاری 	¡
سپاسگزاری از بزرگواران نامبرده در زیر کمترین کاری است که از 
دستم برمی آید. اگر همراهی و کمک‌های بی دریغ اینان نبود، پژوهش 

شهرشناسی استارباد بی گمان به سرانجام نمی رسید.
آشنایی مان  دیدار  همان  از  که  مهدوی  اخوان  محمود 
نکرد.  دریغ  کمک  و  پشتیبانی  از   94 فروردین‌ماه  در 
از  و  او  سودمند  راهنمایی‌های  با  سویی  از  پژوهش  متن 
سوی دیگر با بهره گیری از عکس‌های تاریخی برگرفته از 

بایگانی اش پربارتر شده است.
محدثه میرحسینی که سرتاسر متن پژوهش را موشکافانه 
خواند و پیشنهادهای سازنده او به بهبود بیش ‌از پیش متن 

پژوهش انجامیده است.
در  و  شد  همراه  من  با   94 آبان‌ماه  از  که  کتولی  حسین 
کوشش  آن  چاپ  و  پژوهش  رسیدن  سرانجام  به  راستای 

بسیار کرده است.

يعقوب رشتچيان
تابستان 1396





کتابی کم
پژوهشـي در فرايند دگرگوني هاي بافت شهـري گرگان
)پیش از 1300 تا دهه 1350 خورشيدي(





یکـمدفتـر 
اسـتارباد
از گذشته دور تا آغاز سده 1300 خورشیدی
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درآمـدي بر تاريخ استارباد 	¡

1. پيشاتاريخ )تا فروپاشي پادشاهي ساسانيان(
سرزمين بسيار بارآور دشت گرگان، از سپيده‌دم انقلاب كشاورزي 
و آغاز كيجانشيني، زيستگاه مردمان گوناگون بوده‌است. بازمانده اين 
بلند  نه‌چندان  تپه‌هاي ساختگي  باستاني  بسيار كهن  زيستگاه هاي 
هموار  دشت  جاي‌جاي  در  پراكنده،  به‌شكلي  كه،  است  پرشماري 
پيرامون به چشم مي‌خورد. با كاوش هاي باستان‌شناختي انجام‌گرفته 
در شماري از اين تپه‌ها، پيشينه زندگي در دهكده‌هاي نوسنگي دشت 

گرگان به بيش از 5 هزار سال پيش مي‌رسد.
تورنگ‌تپه، در 20 يكلومتري شمال خاوري شهر استارباد؛ و شاه‌تپه، 
در 18 يكلومتري شمال باختري آن، دو نمونه بسيار شناخته‌شده اين 
سوئدي سرپرست  آرنه1 باستان‌شناس  پروفسور  هستند.  زيستگاه ها 
در دشت  باستانشناختي  باارزش  مكان  از 233  کاوش‌های شاه‌تپه، 

گرگان یادکرده است)2(.
فریدریک  اريک  دکتر  هوايي  عكسبرداري  و  شناسایی  پروازهای  با 
شهرهای  از  بسیاری  فراز  بر  آمریکایی،  باستان‌‌شناس  اشمیت2، 
باستانی ایران در سال های 37 - 1935م/16 - 1314؛ و در آن میان، 
عکسبرداری هوایی از دشت گرگان و زيستگاه های باستانی پرشمار 
آن، در بهار سال 1937 م/1316، بود كه پيشينه تاريخي و ارزش های 
1. T. J. Arne
2. Erich F. Schmidt

باستانشناختی منطقه تا اندازه ای آشکارشد )عكس هاي 64 تا 72 و 61-51 
 .)Schmidt,1940:

بر پایه گزارش روزنامه اطلاعات، دکتر اشمیت، با دو تن همراهش، 
سرگرم   1316 سال  ماه  اردیبهشت   23 شامگاه  تا   22 نیمروز  از 
عکسبرداری هوایی در منطقه گرگان بود؛ شب را در استارباد ماند 
اطلاعات،  )روزنامه  پروازکرد  تهران  سوی  به  اردیبهشت   24 بامداد  و 
شماره 33 بامدادی و شماره 3132(. اما افسوس كه دکتر اشميت از خود 
از شهر آن سال ها  برنداشت. سند بی مانندی  استارباد عكسي  شهر 

می توانست باشد.
 Υρκανία 1. 1. ورکانه - اورکانیا

در زمان پادشاهی داریوش هخامنشی، کشور به 20 شهربان‌نشين 
)ساتراپی( بخش ‌شده ‌بود. ورکانه، که استان گلستان کنونی بخشی 
از آن را می‌پوشاند، یکی از آن ها بود. این نام، که شکل باستانی نام 
گرگان به‌شمارمی‌رود و ریشه آن به واژه پارسی باستانی ورک = ورگ 
)گرگ( برمي‌گردد، در نوشته‌های جغرافیدانان و تاریخ‌نگاران یونان 
خوانده‌می‌شود.  اورکانیا  که  شده‌است،  نوشته   Υρκανία باستان 

ايزدبانوي تورنگ‌تپه - عکس از )3(
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نوشته  برپایه  که  است؛    Hyrcania واژه  این  لاتین  نوشتاری  شکل 
جان مکدونالد کینیر1، دستیار سیاسی سر جان ملکم در ایران، شاید 
برگرفته از نام هورکان Hurkaun، همان شهر گرگان باستانی )جرجان 
پس از اسلام(، باشد )Kinneir 1813:171()ابوت، ۱۸۴۶: 98(؛ و به گمان 
من، در برگردان از یونانی باستان به این شکل نادرست درآمده و به 
متن های فارسی هم راه‌یافته ‌است. نمونه ديگر اين برگردان نادرست، 
است  به سيروس  كوروش  نام  كژديسگي  احمد کسروی،  نوشته  به 

)کسروی 1352 : 420(.
يوناني   Y نادرست  خوانش  از  دشواري  نوشته‌اند؛  درست  يوناني ها 
نام  در  نادرست  اين خوانش  از  نمودي  برآورده ‌است.  به لاتين سر 
اي  به‌معناي   ،I Grec اي‌گرِك  ديده‌مي‌شود؛  نيز   y نشانه  فرانسوي 
يوناني، به‌جاي او يوناني. نمونه‌هاي ديگر را در نام كشورهاي باستاني 
به‌شكل هاي  اروپايي  زبان هاي  در  كه  ديد؛  مي‌توان  لودي  و  آشور 
آسيريا Assyria و ليديا Lydia درآمده ‌است. نمونه زنده و امروزي 
آن هم نام كشور سوريه است كه در زبان هاي انگليسي و فرانسوي 
نوشته و خوانده ‌مي‌شود.   Syrie و   Syria سيري  و  سيريا  به‌شكل 
نادرستی برگردان اورکانیا به شکل هیرکانیا اما دوگانه است. نخست 
 Ü و  فرانسوی   U با  هم‌آوا  باستان،  یونانی  زبان  در   Y نشانه  اینکه، 
باستانی  )چه  یونانی  زبان  آنکه،  دیگر  خوانده ‌می‌شود.  )او(  آلمانی، 
و چه امروزی( آوای )ه( ندارد و نشانه H، که اتِا نام دارد، )اِ( خوانده  
می شود )4(. به اين‌سان، نشانه H در آغاز نام اوركانیا افزونه‌اي لاتین 

است و برگردان آن به )ه( فارسی نابجا‌ مي‌نمايد. 
مرزهای ورکانه، كه در زمان هاي گوناگون جابه‌جا مي‌شد، به‌درستی 
شناخته نیست. در شماری از متن های جغرافیایی و تاریخی لاتین، 
این سرزمین سرتاسر کرانه‌های جنوبی دریای مازندران )استان های 
امروزی گیلان، مازندران( را نيز دربرمی‌گیرد. در متن ها و نگاره‌های 
کناره‌های  سرزمین های  از  پیروی  به  مازندران،  دریای  نام  یونانی، 
آن، دریای اورکانی آمده ‌است. در نگاره‌های جغرافیدانان مسلمان 
سده‌های پس از اسلام هم، دریای گرگان یکی از نام های چندگانه‌ای 
است که بر دریای مازندران نهاده‌ شده ‌است؛ اما نام اورکانیا، فراتر 
نادرست  برگردان  با همان شکل  تاریخی و جغرافیایی،  از متن های 
انئید  در  آشیل  است.  راه‌یافته‌  نیز  باخترزمین  ادبیات  به  آن، 
آورده‌است: ... و ببرهای هیرکانی تو را پروراندند. نام هیرکانیا بارها در 
سروده‌های اروپايي سده 7م آمده ‌است. در شماري از نمايشنامه‌هاي 
1. John M. Kinneir

شکسپیر نیز، هرآنجا که سخن از درنده‌خویی و ددمنشی در ميان 
دو  فارسی  برگردان های  در   .)5( است  یادشده  هیرکان  ببر  از  است، 
نمایشنامه پرآوازه شکسپیر، هملت و مکبث، »جانور هیرکانی« به 
پلنگ هیرکانی )شکسپیر، 1365 : 95(، ببر مازندران )شکسپیر، 1371 : 
60( و ببر گرگان )شکسپیر، 1367 : 50( برگردانده ‌شده ‌است. در زمانه 
كنوني هم، سونياي سرخ2، زن جنگجوي قهرمان كتاب - نگاره‌هاي 
سرگرمك‌ننده، كه بر پايه دلاوري هاي او بازي هاي رايانه‌اي بسيار نيز 
ساخته‌شده ‌است، از سرزمين Hyrkania مي‌آيد )5(. این همه زاییده 
آوازه جهانگیر ببر مازندران است، که از نیمه دوم دهه 1340 نشانی 
از آن در جنگل های شمال کشور دیده ‌نمی‌شود و گونه‌ای ازمیان‌رفته 
یافت.  می‌توان  منطقه  نام  خاستگاه  به  رهیافتی  اما  اینجا  از  است. 
نام‌گذاري منطقه از روزگاران دور پیشاتاریخ به ورکانه؛ و دگرديسي 
باشد  رو  آن  از  شايد  از یک‌سو،  پسين،  در سده‌هاي  گرگان  به  آن 
که جانوران درنده‌ای مانند ببر، گرگ و . . . به فراواني در جنگلهاي 
تبارشناسانه  افسانه‌های  در  از سوی دیگر،  وركانه مي‌زيستند.  انبوه 
کوچ‌نشینان آسیای میانه، گرگ جانوري است كه نیای قبيله و توتم 
پشتيبان آن شمرده‌می‌شود. اينان در يورش هاي پي‌درپي به شهرها و 
آبادي هاي كشورهاي پيرامون خود )چين در خاور و ايران در جنوب و 
جنوب باختري( بي‌گمان نشان هايي از توتم قبيله‌اي خود را به‌همراه 

مي‌بردند. 
ج.ج. ساندرز درباره‌ي گوگ‌ترك ها، كه اولين حكومت ترك‌تبار را در 
سده 6م پديدآوردند، می‌گوید؛ توتم قبيله‌اي اين تركان گرگ بود و 
)ساندرز،  می‌نهادند  پرچم هایشان  بر سر چوب  را  آن  زرین  سردیس 
1363 : 30(. در اين چارچوب، دور نيست كه بخشي از قلمروي اين 
كوچ‌نشينان و سرزمين هاي همسايه و نزدكي به آن، كه در دست 
گرگ ها  سرزمين  به‌معناي  وركانه  بوده،  ايران  باستاني  فرمانروايان 
بي‌گماني  با  و  به‌روشني  نگره،  اين  چارچوب  در  ناميده ‌شده ‌باشد. 
گرگان  ايالت  و  پيشاتاريخ  وركانه  شهربان‌نشين  كه  گفت  مي‌توان 
باستاني )جرجان پس از اسلام( سرزمين هاي كناره خاوري و جنوب 
خاوري درياي مازندران را دربرمي‌گرفت؛ و گيلان و مازندران بيرون 
خاوري  بخش  باستان  روزگار  در  بارتولد،  و. و.  ديدگاه  از  بود.  آن  از 
مازندران كنوني هم از اوركانیا به ‌شمار مي‌رفت، اما پس از اسلام، 
مرز ولايت گرگان در نزدكيي باختر استارباد بود )بارتولد، 1308 : 171(.

2. Red Sonja
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۱. ۲. زادرك‌ارتا  Ζαδράκαρτα - استارباد
آريان1 ، تاريخ‌نگار رويدادهاي لشکركشي اسكندر به ايران، از زادرك‌ارتا 
همچون پايتخت و بزرگترين شهر اوركانیا در آن روزگار نام‌برده‌ است. 
ديگر جغرافيدانان و تاريخ‌نگاران يوناني از پايتخت اوركانیا با نام هايي 
ديگر يادكرده‌اند. پليبيوس2 از سيرينكس3 نام‌مي‌برد؛ و استرابو4 آن را 
تپه۵ مي‌نامد. گفته‌هاي اين‌دو درباره پايتخت اما كيسان است، انگار 
از شهري با دو نام سخن‌مي‌گويند )2(. چنين مي‌نمايد كه زادرَكارتاي 
آريان، سيرينكس پليبيوس، تپه و كارتاي استرابو نام هاي كي شهر در 
زمان هاي گوناگون بوده ‌است. به همين‌سان، شهري كه استرابو آن را 
تالابروكا۶ مي‌نامد نيز شايد همان تمبركس۷ پليبيوس باشد )6(. جايگاه 

هيچكي‌ از اين شهرها، به‌درستي و بي‌گمان، دانسته نيست.
زادرَكارتا همان  باستان‌شناسان،  و  پ‍‍ژوهشگران  از  بسياري  به گمان 
فارسي  متن هاي  در  و  است  آن،  نزدكيي  در  جايي  يا  استارباد، 
)دهخدا،  زادراكرت  )پیرنیا، 1306: 195(،  زَدَكارتا  گوناگون  به‌شكل هاي 
زادراکرت(، زدرهك‌رته و زادراكَرتَ )پیرنیا، 1386: 1232(، زدرَكرته )لمب، 
1382 : 212( آمده‌است. دهخدا شكل درست آن را زادراكرت نوشته، با 
سيرينكس كيي شمرده؛ و جايگاه آن را استارباد دانسته‌است )دهخدا، 
زادراکرت(. پيرنيا آن را در نزدكيي استارباد مي‌داند )پیرنیا، 1306: 195؛ 
پیرنیا، 1386: 1232(. رابينو هم بر اين گمان است كه زادرَكارتا همان 
استارباد باشد )رابینو، 1365: 246(. در شماري از متن هاي اروپايي از 
سده‌ 18 م تا امروز نيز زادرَكارتا با استارباد كيي دانسته ‌شده ‌است. 

هومبولت جايگاه آن را در نزدكيي استارباد مي‌داند)7(.
سوكولف   .)8( است  استارباد  همان  زادرَكارتا  موردتمن  گمان  به 
مي‌نويسد: »اسكندر اردوگاهش را در پايتخت اوركانیا، شهر زادرَكارتا 
او  چادر  در  چراغ هايي  شب‌هنگام   ... برپاكرد  ايران(،  )استارباد، 
برافروخته‌‌‌‌‌‌شد كه ... روشنايي درخشاني داشت و با نفت مي‌سوخت«  
)Sokolov,2002 :12(. كريستنسن مي‌نويسد، بسياري را گمان بر اين 

است كه زادرَكارتا همان استارباد است؛ و سپس مي‌افزايد، شايد هم 
 5 در  و  گرگان  رود  كنار  در  اسلام(،  از  پس  )جرجان  گرگان  شهر 
باشد )132:1993,   بوده‌  امروزي  کاووس  گنبد  باختر  يكلومتري   4 -
Christenson(. در نوشته‌هاي شماري ديگر از پژوهشگران نيز چنين 

ديدگاهي ديده‌ مي‌شود؛ هرچند كه ديگر ويژگي هاي برشمرده براي 
زادرَكارتا با گرگان )جرجان پس از اسلام( همخوان نيست. ويلهلم 
1. Arrian			   5. Tape
2. Polybius		  6. Talabroca
3. Sirynx			   7. Tambrax
4. Strabo

اوركانیا را  انگليسي، چاپ 1853م لندن( پايتخت  پوتس )برگردان 
شهر: zadracarta Goorgaun) Zeudrakarta(، همان گرگان )جرجان 
پس از اسلام( مي‌داند )Putz,1853 :49(. به گمان اومستد، زادرَکارتا 
شاید بر فراز تپه ای جای داشت )Olmstead,1948 :21(؛ که اگر چنین 
بوده باشد، تپه دژ خندان را، بیش و پیش از هر جای دیگر، جایگاه 

شهر زادرَکارتا پایتخت اورکانیا می توان شمرد. 
در نگاره‌ فرآورده انجمن انجیلی مودی شیکاگو ۸5، به سال 1946م، از 
Real History World� یقلمرو پادشاهی هخامنشی، در پایگاه اینترنتی

wide )9(، زادرَکارتا با تورنگ تپه یکی شمرده‌شده‌است.

در نگاره بالا برگرفته از دانشنامه بريتانكيا كه راه هاي پيموده اسكندر 
و لشكركشي هاي او را نشان ‌مي‌دهد، جايگاه شهر زادرَكارتا در گوشه 

8. Moody Bible Institute
5. Moody Bible Institute
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جنوب خاوري درياي مازندران، استارباد كنوني يا نزدكيي آن است.
پيرامون خرابه‌شهر،  مردمان  زبان  از  دمورگان،  ژاك  ديگر،  از سوي 
جايگاه شهر نابودشده تميشه، ديدگاهي را بازمي‌گويد كه برپايه آن، 
خرابه‌شهر جايگاه آغازین شهر استارباد در 2500 تا 3000 سال پيش 
است كه، پس از ويراني در جنگ، در جاي كنوني بازساخته ‌شده ‌است 
)دمورگان، 1338: 160(. با كاوش هاي باستان‌شناختي بيوار و فهرواري، 
آغاز سده نخست م )زمان  به  ارگ - دژ تميشه  از  پيشينه بخشي 

.)Bivar & Fehervari,1966(برمي‌گردد )اشكانيان
بازگفت بالا شکل دهنده انگاره ديگري درباره جايگاه شهر زادرَكارتا است 
كه درستي يا نادرستي آن در گرو پژوهش هاي فراگير باستان‌شناختي 
و تاريخي است. در اين انگاره جايگاه زادرَكارتا، كه ويراني آن با يورش 
نزدكيي  )در 330پ.م(، در  است  اوركانیا همزمان  به  اسكندر  سپاه 

روستاي سركلاته خرابه‌شهر بود، از سده‌هاي مياني روزگار اشكانيان 
دوباره زيستگاهي در آن شكل‌گرفته، در زمان ساسانيان ديوار تميشه 
در نزدیکی آن برپاشده؛ و در سده‌هاي پس از اسلام نيز، شهر تميشه 

بر روي ويرانه‌هاي آن ساخته‌شده ‌است.
مسعود  426ق  سال  لشكركشي  رويدادنگاري  در  بيهقي،  ابوالفضل 

غزنوي به مازندران، نوشته‌است:
» و سيزدهم ماه ربيع‌الآخر امير به ستارآباد آمد. و خيمه 
بزرگ بر بالا بزده‌بودند از شهر بر آن جانب كه راه ساري بود، 
انبرده‌اي سخت فراخ و بلند و همه سواد ساري زير آن،. .« 

)بیهقی، 1383: 427(.

تپه دژ  بلند همان  و  فراخ  انبرده‌ سخت  اين است كه آن  بر  گمان 
خندان، شاید کهن دژ زادرَکارتا، باشد.



نگاره از دمورگان

دژ خندان، در سال 1319ق - عکس از بایگانی محمود اخوان مهدوی
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شهر باستاني دشت‌حلقه - نگاره از )کیانی، 1365: 135(

يكاني درازا و پهناي تپه را 300×200 متر و بلندي آن را نزدكي 
از  نگاره‌اي  فرآوري  با  همراه  دمورگان،   .)2( نوشته‌است  متر   40 به 
دژ،  اندازه‌هاي آن را 270 متر درازا، 67 متر پهنا و 38 متر بلندي 
آورده‌‌است )دمورگان، 1338: 157(. دژ خندان تاكنون كاوش نشده ‌است؛ 
اما بررسي خرده‌ سفال هاي رويه‌اي، پيشينه آن را به روزگار اشكانيان 

مي‌رساند.
با روكيردي  را  اگر كيساني زادرَكارتا و استارباد  نابجا نيست  اكنون 
زادرَ  از دو بخش  برآمده  نامي است  زادرَكارتا  نامشناختي بسنجيم. 
و كارتا. زادرَ برگردان يوناني كي نام ناشناخته پارسي باستان است. 
نام استارباد است، در  از سوي ديگر، واژه ستاره، كه بخش نخست 
استَرَه  و  استَرَ  )اوستا(،  سَتَرَ  به‌شكل هاي  كهن  و  باستاني  زبان هاي 
آمده‌است. احمد حامي واژه استَرَه را به‌معناي ستاره، نقطه درخشان 
و آتش مي‌داند، كه در واژه خاكستر )خاك + استر( به‌معناي خاك 
آتش؛ و در نام شبستر )شب + استر( هم آمده‌است )10(. زادرَ همساني 
برگردان كمي  دارد؛ و مي‌توان گمان‌برد كه  سَتَرَ  با  آوايي آشكاري 

دگرگونه همين واژه باشد.
كارتا با پسوند نام‌ساز كَرت )كَرتهَ( فارسي كهن برابر دانسته‌شده‌است 
اعتمادالسلطنه  و   )246  :1365 )رابینو،  رابينو  گفته  به  )دهخدا(. 
)اعتمادالسلطنه، b1363: 97( پسوند كارتا شايد همان گرد فارسي است. 
درخور يادآوري است پسوند كَرت، كه براي نمونه در نام نخستين 
ديده‌مي‌شود،  هم  )مهردادكرت(  ميتراداتك‌رت  اشكانيان  پايتخت 
ديرينه  بسيار  ...؛ شيوه  و  پديده‌هاي طبيعي  يا  نام كسان  با  همراه 
پسوند،  اين  بود.  باستان  ايران  در  جغرافيايي  مكان هاي  نام گذاري 
 :1372 )پیگولوسکایا،   )63  :1383 )مارکوارت،  كردن  كارواژه  از  برگرفته 
و  برابر  به‌دست ....  آبادشده  يا  ساخته  مكان  و  جا  به‌معناي   ،)289
همسان با پسوند آباد است. كَرت و كَرتهَ، در گذر زمان، به‌شكل كِرد 
و گِرد درآمده‌؛ و پس از راهي ابي اسلام و زبان عربي به ايران، به‌ جِرد 
دگرگون شده ‌است. در اين چارچوب، در پهنه جغرافيايي اوركانیا، 
مي‌توان از روستاي فوجرد، در شمال خاوري گرگان امروزي يادكرد؛ 
از آن گرفته‌شده ‌است. فوجرد  نام دروازه شمالي استارباد كهن  كه 
عربي‌شده پوكِرد )پوگرد( است، كه در نام آبراهه كهن پوكردوال، در 
نزدكيي فوجرد، ماندگار شده‌است. در شمال خاوري شهر آشتيان نيز 

روستايي به نام فوجرد هست.

۱. ۳. روزگار اشكانيان
با روي كار آمدن اشكانيان، وركانه، كه بخش شمالي آن خاستگاه 
آغازين دودمان اشكاني و نخستين بخش جداشده از سرزمین‌های زير 
فرمان سلويكان بود، همچون قلمرو دولتي نوپا، در جايگاه كي كشور 
كوهپايه‌اي  بخش‌های  در  به‌ويژه  آن،  در  زیستگاه‌ها  شمار  ايستاد. 
خوش‌آب‌وهواتر و بارآورتر جنوبي و مياني، در دامنه‌هاي شمالي البرز، 
افزايش يافت. نخستين شهرهاي اشكاني، مانند آساك و دارا در وركانه 
پديدار شد؛ و شهرهاي ديگري مانند تمبركس و سيرينكس، كه گمان 
‌مي‌رود پيدايش آن‌ها به پيش از اشكانيان برگردد، بزرگ‌تر و آبادتر 

شد.
كيي ديگر از شهرهاي بزرگ اشكانيان در ايالت وركانه، كه دانسته 
نيست كدامكي‌ از شهرهاي نام‌برده در متن‌های تاريخي و جغرافيايي 
كنوني،  مينودشت  نزدكيي  در  دشت‌حلقه،  باشد،  مي‌تواند  يوناني 

است. 
بر پايه بررسی‌های باستان‌شناختي کیانی و همکارانش، باروي شهر، به 
درازای نزدكي به 7 يكلومتر، برآمده از دو ديوار، كيي دروني به بلندي 
4 متر و ديگري بيروني به بلندي 6/75 متر، با كندكي به پهناي 53 
نابرابر،  لبه‌هاي  با  به شکل كي هشت‌بر  ميان آن‌ها،  متر در  تا 60 
گستره‌اي 338 هكتاري را در برگرفته ‌است )کیانی 1365 : 108(. درخور 
يادآوري اينك‌ه، گستره درون باروي استارباد، زماني كه بزرگ‌ترین 
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اندازه را داشت، كمتر از 230 هكتار بود؛ و بافت شهر تنها 35 درصد 
آن را مي‌پوشاند.

در ميان نام‌های شهرهاي اشكاني داراي ضرابخانه، گذشته از شهر 
اما  ديده ‌مي‌شود؛  نيز  و سيرينكس  تمبركس  نام‌های  مهردادكرت، 
این  از  نام‌بردن  بياني، در  نيست. ملک‌زاده  زادرَكارتا  از شهر  نشاني 
شهر  را  سيرينكس  و  مي‌داند؟  امروزي  ساري  را  تمبركس  شهرها، 
مهمي در نزدكيي آن )ملک‌زاده بیانی(. از ديدگاه بيوار اما تمبركس شايد 

همان تميشه باشد؛ و سيرينكس نام ديگر زادرَكارتا)11(.
۴.۱. روزگار ساسانيان

پايتخت  و  ناميده‌ مي‌شد؛  گرگان  ايالت  زمان ساسانيان،  در  وركانه 
آن، بر پايه سكه‌هاي به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناختي، نيز 
گرگان نام داشت. گمان بر اين است كه جايگاه شهر گرگان ساساني 
در نزدكيي شهر جرجان پس از اسلام، در پيرامون شهر گنبدکاووس 
امروزي، بوده باشد. در کتاب‌های تاريخ‌نگاران مسلمان از شهر ساساني 
ديگري در منطقه، به‌ نام روشن‌فيروز در گوشه جنوب خاوري درياي 
مازندران، كه پيروز ساساني بنيادگذار آن بوده، یادشده است )بهرامی : 
262(. در کاوش‌های باستان‌شناختی در لایه‌های چندگانه تورنگ‌تپه، 
بازمانده‌ای از یک دژ ساسانی سده‌های 3 تا 5 م، ساخته‌شده بر روی 
سکویی گرد با پیشینه اشکانی؛ و چارتاقی بازمانده از یک آتشکده 
سده‌های 7 و 8 م یافته شده است. در ميان خرده‌ريزهاي يافت‌شده 
نيز مهري با نوشته خسرو شاد پيروز به‌دست‌آمده است. با این نوشته 
باید  یادشده  مهر  است،  دیده‌شده  نیز  ساسانی  عراق  استان  در  که 
از آن سال‌های پادشاهی پیروز باشد؛ و تورنگ‌تپه شاید همان شهر 

روشن فیروز.
دیگر  گز  بندر  و  كردكوي  ميانه  استارباد،  باختر  در  تميشه،  ديوار 
در  م، شايد  يا 6  در سده 5  است كه  پدافندی  دیوارهای  از  نمونه 
سال‌های پادشاهي خسرو انوشيروان، ساخته‌شده است. بازمانده‌هايي 
از اين ديوار، چسبيده به شهر باستاني هم‌نام آن تميشه، كشيده از 
دامنه‌هاي البرز تا دريا‌، در کاوش‌های باستان‌شناختي انجام‌گرفته به 
است.  یافته شده   )Bivar & Fehervari,1966( فهرواري  و  بيوار  دست 
کاوش‌های سال 2007 م همكاري باستان‌شناسان ايراني و انگليسي 
)Nokandeh, et al 2008( در زير آب‌های خليج استارباد نيز نشان داده 

كه آجرهاي بخش بزرگي از سر شمالي ديوار تميشه، در زير آب بر 
كف دريا پراکنده‌شده است.

بی‌گمان،  در دشت گرگان،  روزگار ساسانی  بازمانده  ارزنده‌ترین  اما 
دیوار بزرگ گرگان است؛ كه به‌نام هاي سد اسكندر، سد انوشيروان 
و سد فيروز نيز شناخته ‌مي‌شود. تركمن ها، در بازگشت به آجرهاي 
قزل‌ايلان  را  آن  بهك‌اررفته‌است،  ديوار  ساختمان  در  كه  سرخرنگي 
آن  605ق،  سال  به  بكران،  نجيب  محمدبن  ناميده‌اند.  سرخ(  )مار 
كه  گرگان،  بزرگ  ديوار  )بکران، 1342: 82(.  نامیده ‌است  تجنبار  را 
بخش هاي شناسايي‌شده آن به‌درازاي 195 يكلومتر، در باختر از كناره 
درياي مازندران در شمال گموش‌تپه تا كوه هاي پيشك‌مر در خاور، 
كشيده‌شده، براي جلوگيري از يورش بيابان گردان هپتالي به دشت 
گرگان، در كناره شمالي رودخانه گرگان ساخته‌شده‌ و در سرتاسر لبه 
جنوبي داراي 33 دژ نگهباني، در اندازه‌هاي كوچك و بزرگ بوده‌است. 
.)Schmidt,1940( اشميت، با پرواز بر فراز ديوار، 31 دژ را شمرده‌است

پیرنیا بر آن است كه ديوار در زمان پادشاهي پيروز ساسانی )484 - 
459م( ساخته‌شده‌است )پیرنیا، 1306: 318(. اما يكاني، که نگاره ای نیز 
از دیوار و دژهای آن فرآورده، بر اين باور است كه بنيادگذاري آن در 
زمان اشكانيان بوده و در روزگار ساسانيان بازساخته‌شده ‌است )کیانی، 

.)1359
گردیزی نوشته است:

اساس  و  بناكرده بود  بهرام  بن  يزدجرد  كه  ديواري  و   «
پانزده فرسنگ درازي آن ديوار  و  نكرده  نهاده بود و تمام 

بود، نوشروان او را تمام كرد ...« )گردیزی، 1363: 84(.
ديرينه ‌سنجي،  آزمايش هاي  تازه‌ترين  پايه  بر  ديوار،  ساخت  زمان 
سده 5 يا 6م است )Nokandeh, et al 2008(. اين بازه زماني از روزگار 

يزدگرد كيم تا سال هاي پادشاهي انوشيروان را دربرمي‌گيرد.
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	� 2. پس از اسلام )تا فروپاشي قاجاريان(

در سال‌های خلافت هارون‌الرشيد، در بازگفت از نبرد ميان حمزه خارجي 
و نماينده خليفه در سال 180 ق، از شهر استارباد نام برده شده است 
)گردیزی 1363 : 290(. اين شهر در زمان چيرگي سامانيان بر ايالت گرگان، 
كيي از کانون‌های بزرگ سكه‌زني بود )نیستانی : 176(. مقدسی، در نیمه 
دوم سده 4 ق، از مسجدجامع استارباد در بازار شهر یادکرده و گفته است 
بیشتر مردمان شهر ابریشم‌باف هستند؛ دژ آن ويران و كندك‌اش پرشده 
است )مقدسی 1361 : 525(. در حدودالعالم، نوشته سال 372 ق، هم درباره 

استارباد آمده است:
»استراباد - شهری است بر دامن کوه نهاده و با نعمت و خرم 
و آب‌های روان و هواي درست و ایشان بدو زبان سخن‌گويند؛ 
كيي به لوترا استاربادي و ديگر به پارسي گرگاني و از وی 
جامهای بسیار خیزد از ابریشم چون مبرم و زعفوري گوناگون« 

)حدودالعالم 1362 : 144(.

اما  جرجان،  عربي‌شده  ايالت  شهر  دومين  جايگاه  در  استارباد،  تاريخ 
داستان بي‌پايان دست‌به‌دست شدن‌های پي‌درپي شهر ميان سركردگان و 
فرمانروايان كوچك و بزرگ طاهريان، علويان، صفاريان و سامانيان، زياريان 

و بوييان است.
استارباد سپس ميدان نبردهاي غزنويان شد. در سال 426ق مسعود 
غزنوي، در لشكركشي به مازندران، چند روزي در استارباد اردو زد )بیهقی، 
1383 : 427(. از آن پس سلجوقيان، باونديان و خوارزمشاهيان ميداندار 

بودند تا ويرانگران مغول از راه برسند. 
با  این‌همه و همزمان با جنگ‌ها و ویرانی‌های پی‌درپی، استارباد، همچون 
یکی از دو کانون بازرگانی منطقه، به ویژه در سایه فرآوری و دادوستد 
ابریشم، رو به گسترش بود. در آستانه يورش مغول، فرآورده‌هاي ابريشمي 
جرجان و استارباد در سرزمين‌هاي دور جهان شناخته‌شده‌بود. ابريشم 
بندر  و  )مقدسی، 1361، ج2: 543(؛  فرستاده‌مي‌شد  يمن هم  تا  جرجان 
آبسكون درگاه اصلي دادوستد و بازرگاني شهرهای جرجان و استارباد 

به‌شمار مي‌رفت )12(.
استارباد در يورش مغولان ويران شد؛ در زمان ايلخانان و سربداران نيز 
روزگار چندان خوشي نداشت. با تاخت‌وتاز سپاهيان تيمور لنگ، چرخه 
ديگري از نابه‌سامانی‌ها و جنگ‌ها و دست‌به‌دست شدن‌های پي‌درپي آغاز 
شد. پس از تيمور نيز، استارباد ميدان نبردهاي جانشينان او شد. شهر 
جرجان، كه پس از سلجوقيان از روزگار شكوهمندي خود دور افتاده ‌بود، 
پس از یورش‌های پي‌درپي مغول‌ها و تاتارها، ديگر سر برنیاورد؛ استارباد 

جايگزين آن شد و دوچندان گسترش يافت.
فرآوري ابريشم استارباد، كه آوازه آن پيش از تاخت‌وتازهاي مغول و تاتار 
تا اروپا رسیده بود، ازآن‌پس نيز شكوفا بود. به گفته لافون و رابينو، بر 
پایه یادداشت‌های بازرگانان ايتاليايي سده‌هاي 13 و 14 م )همزمان با 
فرمانروايي ايلخانيان(، ابريشم خام استاربادي1 كيي از گونه‌هاي ابريشم 
خريداري‌شده از ايران بود. جوزافات باربارو، فرستاده دولت ونيز به دربار 
ايران، در سال 1474 م بر اين باور بود كه بهترين ابريشم ايران، به ‌نام 
استاربادي2، در شهر استراوا3 )استارباد( فرآورده‌ مي‌شود )لافون، رابینو  1372 
: 52 - 51(. در دفترهای بنگاه‌های بازرگانی پگولوتی و اوتسانوی فلورانسی 

1.Seta Stravatini
2.Stravatina
3. Strava
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نیز، در میان گونه های ابریشم خریداریشده از ایران، از ابریشم استاربادی1 
نام برده شده است )تاجبخش 1376(. سروده‌ای از ویس و رامین که در 
پیشگفتار آورده‌ام، گواهی بر همان آوازه جهانی ابريشم استارباد است. 
راه‌های بازرگاني آسيا در سده‌هاي 13 تا 15 م را، در )بخشي از( نگاره 
برگرفته از پايگاه اينترنتي دانشگاه فلوريداي جنوبي )13(، فرآورده به سال 

1906م، مي‌توان ديد.
2 .1. روزگار صفويان

ازبک‌ها بر شهر چیره شدند. شاه  برآمدن دولت صفوي،  در آستانه 
اسماعيل صفوي ازبک‌ها را شکست داد، اما در آغاز پادشاهي تهماسب 
كيم صفوي، ازبک‌ها به سركردگي عبيد خان، در سال 934 ق، بار 
1. Seta Stravi

که  را  بیابان‌گرد  ازبك  استارباد  گرفتند.  دست  به  را  استارباد  ديگر 
به گفته حسن بیگ روملو در شعر بی‌مانند بود )روملو 1357 : 381(، 
چنان خوش ‌آمده بود كه چهارپاره )رباعي( زير را سرود )خورشاه ابن 

قبادالحسینی 1379 : 95(:

تا گنبد قابوس خدا داد مرا
از شهر هري نيامدي ياد مرا

هرگز نبود چو استرآباد هري
بسيار خوش‌آمد استرآباد مرا

چارپاره بالا به شکلی دیگر؛ و گویا سروده سلطان حسین میرزا بایقرا، 
نواده تیمور، نیز در دست است:
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تا داد خدای استرآباد مرا
یک لحظه نیامد از هری یاد مرا

شهری نبود چو استرآباد لطیف
بسیار خوش آمد استرآباد مرا

استارباد در سال‌های آغازين پادشاهي شاه‌عباس بزرگ نيز همچنان 
دچار نابه‌سامانی بود. شاه‌عباس، براي رويارويي با یورش‌های ازبک‌ها 
خراسان  شمال  و  گرگان  به  را  قاجارها  از  گروه‌هایی  ترکمن‌ها،  و 
گسیل داشت. با اين جابه‌جايي، تاريخ آينده منطقه گرگان و كشور 
بار  نخستین  براي  استارباد  زمان  اين  در  خورد.  گره  قاجاريان  به 
رفت؛  استارباد  به  ق   1007 سال  در  شاه‌عباس  شد.  نامیده  ايالت 
يورش  از  جلوگيري  براي  امروزي(،  آق‌قلعه  )در  مبارك‌آباد  دژ  و 
ترکمن‌ها به شهر استارباد، به فرمان او بازساخته شد )رابینو 1365 : 
128(. شاه‌عباس اما انگار چندان اميدوار نبود كه جانشينانش بتوانند 
يورش ترکمن‌ها را در دشت گرگان مهار کنند. از این‌رو، رويارويي 
با ترکمن‌ها را به قاجارها واگذار کرد و براي جلوگيري از پيشروي 
آن‌ها به مازندران و به‌ويژه به اشرف، در واپسين سال‌های زندگي‌اش 
فرمان داد كندكي به ‌نام جر كلباد، به درازای بيش از 6 يكلومتر 
 : )نامی اصفهانی 1363  تا دريا، در نزدكيي گلوگاه کنده شود  از كوه 
50 - 249(. جر كلباد تا زمان آقا محمدخان قاجار آباد بود )مهجوری  

.)137 : 1345
تا پايان پادشاهي شاه‌عباس بزرگ، ايالت و شهر استارباد، همانند با 
ديگر بخش‌های كشور، در آرامش و آسايش بود و آبادانی‌های بسيار 
در آن شد. راه سنگفرش، كه از اصفهان به اشرف )بهشهر امروزي( 
کشیده شده بود، از خاور به استارباد و خراسان رسيد؛ و از باختر تا 
گيلان. راه سنگفرش اشرف - استارباد در سال 1031 ق به پايان 

رسيد )مهجوری  1345 : 82(.
به دربار فتحعلي ‌شاه قاجار، كه در  بناپارت  ناپلئون  ژوبر1 فرستاده 
سال 1807 م/23 - 1222 ق به ايران آمده بود، درباره راه سنگفرش 

شاه‌عباسي نوشته است:
بقيه  بايد...  را در گسكرمحله ترك كرديم...  »راه دريايي 
راه را در طول بقاياي جاده سنگفرش... پيمود. اين جاده 
به‌فرمان آن پادشاه )شاه‌عباس( براي ارتباط بارفروش به 
رشت ساخته‌شده ‌است و نزدكي گسكرمحله به دريا منجر 

1. Jaubert

مي‌شود )ژوبر  1347 : 348(«.
راه سنگفرش  از  نيز که در سال 1822 م/1237 ق  جیمز فریزر2 
شاه‌عباسی گذشته بود، می‌نویسد راه سنگفرش از گسکر در باختر 
از  گذر  با  می‌گذشت،  استرآباد  و  مازندران  از  می‌شد،  آغاز  گیلان 
در 45  در جایی  به خراسان  رو  و  بسطام می‌رسید  به  یک گردنه 
میلی مشهد به پایان می‌رسید )Fraser,1826: 12 –13 (. راه سنگفرش 
هنوي3،  از سفرنامه جوناس  برگرفته  ديگري،  بازگفت  در  يادشده، 
بازرگان و جهانگرد انگليسي، كه سال‌ها پیش از فريزر، در سال‌های 
44 - 1743 م، از آن گذشته بود، نزدكي به 500 يكلومتر بود و 
پهناي آن تا 18 متر مي‌رسيد. پهناي راه از ميانه به كناره‌ها شيب 
به آبروهاي دو سوي آن سرازير شود. راه سنگفرش  تا آب  داشت 
از استارباد تا پاي گردنه‌ ]قزلق[، كه به شاهرود و بسطام مي‌رود، 
کشیده شده بود؛ و پس از گردنه، از راه جاجرم تا نزدكيي چناران 
 .)176  :1348 )گابریل،   )De Morgan,1826  ,291( بود  شده  ساخته 
كاروانسراهاي سنگي قزلق و رباط سفيد )سرعلي‌آباد(، از ساخته‌هاي 
روزگار صفويان )شايد هم‌سال‌های پادشاهي شاه‌عباس بزرگ(، بر 

كناره اين راه جای دارد.
کوچ گردان  ديگر  و  تركمنان  یورش‌های  با  همواره  كه  استارباد، 
اما  خش‌كانديشانه،  روكيرد  چارچوب  در  بود،  روبه‌رو  تسنن  پيرو 
کانون‌های  از  كيي  به شکل  تشيع،  به يكش  سياست‌زده، صفويان 
بزرگ شیعی گری در بخش شمال خاوري ايران درآمد. سرزمین‌های 
ستم  از  كه  بود  شيعياني  پناهگاه  ديرباز  از  البرز  رشتهك‌وه  شمال 
عباسي  و  اموي  خلافت  مذهب  سنی  كارگزاران  روزافزون  آزار  و 
مي‌گريختند. بااین‌همه، در زمان صفويان، همانند با ديگر شهرهاي 
بسيار  افزايش  استارباد  شهروندان  ميان  در  سادات  شمار  منطقه، 
چشمگير يافت. بازتاب اين ويژگي را در فراواني آرامگاه‌های شهر، 
و  مي‌رسد؛   12 به  آن‌ها  شمار  و  مي‌شوند  شمرده‌  امامزاده  كه 
نيمه  از  نام  اين  استارباد مي‌توان ديد.  نامیده شدن  دارالمؤمنين 
فروپاشي  تا  آمدن صفویان  کار  زمان روی  از  نخست سده 10 ق، 
قاجاريان روايي داشت و بر روي سنگ‌نوشته‌ها، سكه‌ها و فرمان‌ها 
و وقف‌نامه‌های بازمانده از آن روزگار ديده ‌مي‌شود. وقف‌نامه سال 
923 ق روستاي دنگلان )ستوده، ذبیحی، b1377: 301( و فرمان سال 
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928 ق شاه ‌اسماعيل )ستوده، ذبیحی، b1377: 5( دو نمونه ديرينه از 
رويارويي  ديگر،  از سوي  است.  استارباد  براي شهر  نام  اين  كاربرد 
و  شهرنشينان  كه  مذهب،  سنی  ازبک‌های  و  ترکمن‌ها  با  نبرد  و 
روستاييان استارباد را دشمنان آييني خود مي‌ديدند و بیش‌ازپیش 

به شهر و روستاها يورش مي‌بردند، سويه آييني يافت.
پس از شاه‌عباس بزرگ، توان كشورداري شاهان صفوي رفته‌رفته 
ايالت  شد.  نابه‌سامانی  دچار  ديگر  بار  كشور  و  گراييد  سستي  به 
استارباد به‌ويژه ميدان نبردهاي پي‌درپي سركردگاني شد كه سوداي 
پادشاهي داشتند. در این میان، دسته‌هاي گوناگون تركمن نيز، به 
با  دنبال برتري‌جويي بر ديگران سر برمی‌آوردند و در جنگ‌وگريز 
هم بودند. در آستانه فروپاشي دولت صفوي كار به ‌آنجا رسيد كه 
تهماسب‌ميرزا، واپسين بازمانده دودمان صفوي، در چارچوب پيماني 
با درخواست  بسته شد،  با روسيه  م  كه در سال 1135 ق/1723 
كمك از دولت روسيه، ایالت‌های شمال ايران، استارباد و مازندران 
و گيلان را به آن دولت واگذار کرد. به فرمان پتر، تزار روسيه، سپاه 
روس به فرماندهي شيپوف و لواشف در استان‌های يادشده پياده‌شد؛ 
و لواشف از سوي تزار به فرمانداري گمارده شد. سپاهيان روس، پس 
استان‌های شمالي  تا سال 1146 ق/1734 م در  نيز  پتر  از مرگ 

ماندگار بودند )14(.
2 .2. روزگار افشاريان، زندیان و قاجاریان	

ايالت  سرتاسر  قاجارها  افشار،  نادرشاه  آمدن  كار  روي  با  همزمان 
از شمال  را  روس  نادرشاه سپاهيان  داشتند.  در دست  را  استارباد 
پس  روسيه  از  را  گيلان  و  مازندران  و  استارباد  راند؛  بیرون  ايران 
گرفت و قاجارها را سر‌به‌فرمان ساخت. پس از نادر و همزمان با سر 
برآوردن كريم‌خان زند، محمدحسن‌خان قاجار )پدر آقامحمدخان 
بنیانگذار پادشاهي قاجاريان(، كه دژ - پايگاهي )قلعهك‌هنه( در شهر 
استارباد برپا کرده بود، بر سرتاسر ايالت استارباد و مازندران و گيلان 

فرمان ‌مي‌راند.
كريم‌خان زند شهر استارباد را، پس از کشته شدن محمدحسن‌خان 
در پی جنگ‌های چندگانه، با ويراني بسيار به دست گرفت؛ و ايالت 
استارباد را به محمدحسين‌خان قاجار سپرد. به گمانم دژ - پايگاه 
محمدحسن‌خان قاجار، كه به شكل ويرانه درآمده بود، پس‌ازاین 
زند،  كريم‌خان  مرگ  پی  در  گرفت.  نام  قلعه‌كهنه  كه  بود  زمان 
آقامحمدخان، با گريز از شيراز، رو به استارباد نهاد؛ و در سال 1196 

سرآغاز  رويداد  اين  استراباد(.  )نیستانی،  گرفت  دست  به  را  شهر  ق 
فرآيندي بود كه به پادشاهي آقامحمدخان و روي كار آمدن دودمان 

قاجار انجاميد.
خواهان  همواره  پتر،  جهان‌خوارانه  نگرش  چارچوب  در  روسيه، 
دسترسي به آب‌های آزاد جنوبي بود. شكست ايران در دو جنگ با 
روسيه در زمان فتحعلي ‌شاه قاجار و پیمان‌های ننگين گلستان در 
سال 1228 ق/1813 م و تركمن‌چاي در سال 1207/ 1243 ق/ 
1828 م راهگشاي دست‌اندازي روسيه به استان‌های شمالي كشور 
شد. روسيه در سال‌های 5 - 62/1224 - 1261 ق/46 - 1845 م 
كنسولگري  گشايش  خواهان  تركمن‌چاي  پيمان   10 بند  پايه  بر 
در شهرهاي ايران بود )14(. گشايش كنسولگري روسیه در استارباد 
سرآغاز بازه 75 ساله‌ استعمار آشكار دولت روسيه در شمال ايران 
و دست‌اندازي همه‌سويه كنسول روس در شهر و ايالت بود، كه تا 
انقلاب بلشوكيي 1917 م/ 1296 روسيه و چند سال پس‌ازآن به 

‌درازا كشيد.
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1- نگاره‌هاي تاريخي اسـتارباد 	¡

از استارباد پيش از سده 1300، دو نگاره ديرينه و تاريخي در دست 
است.

دست  به   1237 م/   1858 سال  در  كه  است  نگاره‌اي  نخستين، 
نقشه‌برداري  روش  به  استارباد،  در  باشنده  تزاري  روسيه  نظاميان 
زميني، فرآورده شده است. باروي شهر، با چهار دروازه )كه شمالي آن 
جاافتاده است( و 32 برج ديدباني، به شکل كي ذوزنقه، در گرداگرد 
شهر بر روي اين نگاره ديده‌ مي‌شود. بافت شهري درون بارو نيز، به 
شکلی بسيار ساده‌شده و با ريزهك‌اري ناچيزي نشان داده‌شده است. از 
مکان‌های شهري و همگاني پرشمار شهر در آن سال‌ها، تنها 3 مكان 
با نشانه‌هاي a )خانه كنسول] روسيه [(، b )مسجد] جامع[( و c )ارگ 
 c دولتي(، بر روي نگاره نشان داده‌شده است. در كنار نگاره، درباره
نوشته‌شده است: »خانه ساخته‌شده از سنگ که در آن جايی براي 
بافت شهري،  از  نگاره، در گوشه‌اي  بر روي  گذاشتن توپ نیست«. 
چسبيده به لبه خاوري بارو، چهارگوشه‌ای با دو برج ديده‌ مي‌شود، كه 
همان دژ محمدحسن‌خان قاجار است. اين نگاره در كتاب اسناد 
تصويري شهرهاي ايرانی در دوره قاجار )مهریار و دیگران، 1378( 

چاپ‌شده ‌است‌؛ و شگفت آنکه،  سنجه ندارد.
در اين كتاب، افزون بر نگاره يادشده در بالا، نگاره ديگري هم هست 

استان  از  بزرگ‌تر  گستره‌ای  پیرامونش،  منطقه  در  را  استارباد  كه 
گلستان کنونی، نشان‌ می‌دهد. منطقه زیرپوشش این نگاره از رودخانه 
باختر  در  از ساری  و  در جنوب؛  البرز  رشته‌کوه  تا  در شمال  اترک 
تا نزدیکی‌های سبزوار در خاور است. شهر استارباد در بخش میانی 
نگاره جای دارد؛ و نام‌های شهرهای پیرامونی، مانند اشرف )بهشهر 
کنونی(، جرجان، بسطام، گموش‌تپه؛ و بسیاری ديگر از آبادی‌های 
برگردان  است.  آمده  آن  در  هم  گرگان  و  اترک  رودخانه  دو  کناره 
فارسی شماری از نام‌ها در اين نگاره نادرست است؛ کجانفس به‌جای 
خواجه‌نفس، پوتاسکین به‌جای پوتمکین؛ و جورجان به‌جای جرجان. 
شبه‌جزیره میانکاله، جزیره آشوراده و خلیج استارباد هم بر روی نگاره 
دیده ‌می‌شود. بر روی نگاره راه‌هایی که از استارباد به مازندران، تهران، 
مشهد و کناره رودخانه اترک می‌رود و نیز چند راه دیگر نشان داده 
زبان  به  به 835000: 1،  نزدیک  با سنجه‌ای  نگاره  این  ‌شده است. 

روسی فرآورده شده است و تاریخ ندارد.
نگاره دوم، كه تاريخ فرآوري و نام فرآورنده آن براي من دانسته نيست 
و شايد چندان ديرسال و تاريخي هم نباشد، با نام بافت قديم شهر 
ايران   تاريخ  بستر  در  گرگان  و  استرآباد  كتاب  در  استرآباد، 
و  دستي  روش  به  يادشده  نگاره  است.  آمده   )327  :  1374 )معطوفی 
همچون كي كروكي شماتكي فرآورده شده است. باروي پيرامون شهر 
با كي خط سياه كلفت نشان داده‌شده است؛ و دروازه‌هاي چهارگانه 
نيز، همراه با نام آن‌ها، به شکل كي در دولنگه. همانند با نگاره نخست، 
واقعي  اندازه‌هاي  با  آن  روي  اندازه‌هاي  و  ندارد  سنجه  هم  این‌یک 
همخوان نيست. نام همه محله‌هاي شهر، كه با خط‌هایی پرپيچ‌وخم 
نگاره  روي  بر  شهري،  مکان‌های  از  شماري  نام  و  شده؛  مرزبندي 
ارگ دولتي،  و  بازار كهنه  نوشته‌شده است. دو بخش كانوني شهر، 
شماره‌گذاري  با  كي  هر  درون  مکان‌های  و  B؛  و   A نشانه‌هاي  با 

نشان‌داده‌شده و نام آن‌ها در كنار نگاره نوشته‌شده است.
به هنگام فرآوري نگاره‌هاي اين پژوهش، شكل و اندازه راستين باروي 
و  گرته  بررسي  با  آن،  چهارگانه  دروازه‌هاي  درست  جايگاه  و  شهر 
پی‌رنگ به‌جامانده از بارو بر روي عكس هوايي سال 1335 و نگاره 
هوايي 1345 به‌دست‌آمده است. ناگفته نماند كه در اين راستا، هر 
نارسایی‌ها، سودمند  و  کاستی‌ها  همه  با  نامبرده،  تاريخي  نگاره‌  دو 
بازساخته  مرز  با هم‌گذاری  گرفته‌ام.  بهره  آن‌ها  از  و  بود  راهگشا  و 
باروي شهر بر روي دو نگاره يادشده، چندوچون داده‌هاي دو نگاره را 

به‌سادگي مي‌توان سنجيد )نگاره شماره 1(.


